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 طرح مسأله
هم ارکستری  که  است  سالی  تریبون چند  از  برخورداری  با  های آوا، 

و خارج، در  مختلف رسانه  با  پای در داخل  یا غیرمستقیم  یوند مستقیم 

و نیروهای دخیل   57هم، در حال اجرای آهنگ ناهنجاری در نقد انقلاب  

این هدف که مسیر قطار پرشتاب   پویژه جریان چدر آن به  با  هستند، 

های ای هدایت کنند که بنا بر ضرورت تحولات اجتماعی را به سوی گذشته

گرایی در اشکال  خواهی و مساوات جمله تعمیق موج دموکراسیزمانه، از 

مختلف آن، در حکم باد به غربال دادن است. با وجود این، برای مخاطبان  

مسألهبه درگیر  که  جوانی  نسل  پنجاهویژه  نکاتی  ی  ذکر  است،  وهفت 

 باره، ضروری است. ی روشنگری در ایناجمالی، از زاویه 

 

 شوند اصول عامی که موجب بروز انقلاب می 
به چند اصل اساسی و عام    است  رسش لازمپ اسخ به این  پ چرا انقلاب رخ داد؟ برای  

  باشند،  جاری  و  صادق   تاریخ  از  زمانی  هر  در  و  جهان  کجای  هر  در  اگر  اشاره کنیم که

 اند از:شوند. این اصول عبارتموجب بروز انقلاب می

دانیم که مشروعیت رکن اساسی اعمال حاکمیت است. وقتی این رکن به  اول، می

اشد، هر دستگاه حاکمیتی  پدلایل مختلفی، برحسب موقعیت تاریخی کشورها، فرو ب

شود. هرچه بحران مشروعیت ناچار از توسل به زور عریان و آشکار یا سرکوب شدید می

تر و در نتیجه گرایش حاکمیت به اتکا بر شدیدتر باشد، میزان نارضایتی اجتماعی قوی

گیرد و در هر دور آن شود. به این صورت دور باطلی شکل میسرکوب آشکار بیشتر می

 شود.  ریزد و بیشتر درگیر سرکوب عریان میمشروعیت حاکمیت بیشتر از قبل فرو می

ی ای از زمان و به ارادهای ایست که در لحظه ی خلق الساعهدیدهپدوم، انقلاب نه  

هزینه بدون  نه  و  بدهد  رخ  خاصی  جریان  یا  هزینهفرد  چون  است.  اجتماعی  ی ی 

نیست.  حاکمی  رژیم  هر  مخالفان  و  معترضان  نخست  اولویت  طبعاً،  دارد،  اجتماعی 
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راه تمامی  که  کند  پیدا  بروز  و  ظهور  زمانی  انقلابی  رفتار  است.  آخر  های  اولویت 

به بنآمیز مطالبه مسالمت باقی نمیبست میخواهی  انقلاب  راهی جز  به  رسد و  ماند. 

که فقط انتخابی از سر اختیار کامل باشد، ترکیبی  گری بیش از آنبیانی دیگر، انقلابی

 های تاریخی است. از حق انتخاب و ضرورت 

ای تکاملی است که فرایند  دیدهپتوان استدلال کرد که انقلاب،  ای دیگر، میاز زاویه 

ماهی    9گیرد و  ای که در رحم مادر شکل میخاص خود را باید طی بکند، مانند نطفه

برد تا کودکی متولد بشود. ممکن است گاهی زمان نه ماهه دقیقاً رعایت نشود  زمان می

حوش  وای بدون طی مراحل جنینی و قرار گرفتن در حول ولی امکان ندارد که نطفه

زمان مذکور، به صورت سالم زاده شود. وقتی، بحران مشروعیت، در هر کجا و در هر  

ی  یش بیاید و در گذر زمان تشدید بشود، جامعه در چارچوب اصل نهادگرایانهپ زمانی، 

کند و  ی جدید گذار میهاناچار به موقعیتتکاملی موسوم به »وابستگی به مسیر«، به

ساز، در نهایت سر از ایستگاه  ی بهنگام مشروعیتیشگیرانه پ در غیاب اقدامات اثرگذار و  

 آورد. نهایی انقلاب در می

سوم، وقتی بحران مشروعیت به علت یا عللی از جایی ظاهر شود و در گذر زمان   

دهی«  یش از رسیدن به ایستگاه نهایی، امکان رفع آن از طریق »علامتپ عمق یابد، تا  

صحیح و واقعی )یعنی شنیدن صدای مخالفان و اعمال تغییراتی در قواعد اساسی بازی  

این علامت دارد.  میدان سیاست( وجود  از حاکمیت شروع میدر  شود چرا که دهی، 

قدرت در دست اوست. حاکمیت است که با در دست داشتن ابزارهای اعمال قدرت،  

سازی کند. بنابراین، مسئولیت حقوقی زمینه قواعد بازی میدان سیاست را تعیین می

توانایی   نیستند،  قدرت  در  که  سیاسی  نیروهای  اوست.  با  نیز  تغییرات  اعمال  برای 

دهی مثبت و شکل دادن به بازی  سازی برای تغییر قواعد بازی سیاست و علامتمینه ز

توانند انجام  آفرینی به آینده را ندارند. تنها کاری که آنان میی اطمینانبا دور فزاینده

آمیز، در ابتدای فرآیند تکاملی مذکور  شان به روش مسالمتدهند درخواست مطالبات

طلبانه طرح کنند  است. اگر نیروهای سیاسی، مطالبات خود را در ابتدا به صورت اصلاح

ی گیر آنها باشند، ولی حاکمیت با بی توجهی به این مطالبات دست به علامت دهی  پو  

مثبت و تغییر قواعد بازی سیاست نزند، با تشدید تضادها کنشگری این نیروها به عنوان 

گری با هزینه اجتماعی  و سوی انقلابیناچار به سمت  هایی از جامعه بهنمایندگان بخش
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هایی که بحران مشروعیت شدید است،  یابد. ضمن اینکه، در موقعیتبالا تغییر جهت می

هایی( چون جنگ خارجی یا افشای مسایل مختلف تشدید کننده  هایی ) شوکتکانه

المللی،  بین  بازیگران  تصمیم  یا  سیاسی  نیروهای  و  حاکمیت  دستگاه  میان  تضادها 

 گری سرعت بیشتری بدهد. گری به انقلابیتواند به گذار از مرحله اصلاحمی

  

 یش از انقلاب اصول عام انقلاب جاری بودند؟ پی آیا در دوره 
ذیریم که در همه جای جهان و در هر زمانی  پعنوان اصول عامی باگر اصول بالا را به 

کنند، باید  ها، کار میبسته به شرایط کشورها و زمان  ،هایی مختصراز تاریخ، با تفاوت

اسخ بدهیم:  پ ها بر مبنای شواهد تاریخی قوی مربوط به ایران  رسشپ در گام بعد به این  

اساسی آن چه  پ آیا حکومت   علل  بود  اگر  بود؟  هلوی درگیر بحران مشروعیت شدید 

یشگیری از انقلاب را داشت؟  پ دهی صحیح و واقعی جهت بودند؟ آیا شاه امکان علامت

اگر داشت چرا تن به آن نداد یا زمانی تن داد که دیگر اثربخشی خود را به دلیل عدم  

 ی زمان طلایی« از دست داده بود؟ رعایت »قاعده

های اجتماعی و سیاسی مختلفی، در آن از این زاویه که نیروها و گروه  ۵۷انقلاب  

دینی  باورهای  بر حسب  تکثر  عین  در  که  بودند  شده  »مردمی«  به  مذهبی،  -تبدیل 

انگیزی را  براجتماعی و قومی و زبانی، همبستگی اجتماعی رشک   -سیاسی، اقتصادی  

بودند، واقعه به واکنش تحسینخلق کرده  را  بود که کل جهان  برانگیز ای شکوهمند 

شود،  انداخت. نفس خلق موقعیتی که در آن »وحدت در کثرت« به نمایش گذاشته می

های  ی میزانی از آگاهی اجتماعی جهت عبور از منیّت دهندهکه زیباست نشانضمن این 

وصل اختلاف و  این  شدنبرانگیز  است.  انقلابی  همبستگی  خروشان  دریای  گونه به 

زدای جدی و تعمیق آنها در گذر زمان و  های مشروعیت، بدون وجود زمینهمبستگیه

ی قصار  شد. با اقتباس از این جملهاندازی روشن در افق، ممکن نمیبدون تخیل چشم

ای شد که زمانش فرا رسیده  توان مانع تحقق ایدهویکتور هوگو که »با هیچ نیرویی نمی

های عینی و ملموس افول مشروعیت، امکانی  توان گفت بدون وجود زمینه است«، می

طور، بدون وجود  گیری همبستگی انقلابی در آن مقطع وجود نداشت. همینبرای شکل
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فعال   انقلاب  اجتماعی  موتور  همگانی،  اجتماعی  رفاه  با  همراه  آزادی  تحقق  رؤیای 

 شد.  نمی

اوج مهم  علل  از  به برخی  را  مشروعیت  بحران  میگیری  چنین  اختصار  توانیم 

 بندی کنیم: صورت 

وشش مردان )که پ ستیز تغییر  ای و سنت زده و باسمهسیاست فرهنگی شتاب .1

شد(  ۱۳۱4موجب کشته شدن صدها نفر معترض در مسجد گوهرشاد در سال  

بی معنای  به  زنان،  آن کشف حجاب  دنبال  به  تعادل  و  به  رضاشاه  اعتنایی 

زمانه  اجتماعی در  تجدد  و  سنت  گرفتن  میان  نادیده  و  خود،  یشبرد  پی 

سازی تدریجی فکری بود. این  ی نوسازی اجتماعی از راه صحیح زمینه روژهپ 

سیاست و اقدامات دیگر نظیر آن که به ضرب زور و دگنگ و تیغ و شمشیر  

در   سیاسی  پ آخته  نیروهای  ظهور  موجب  بودند،  ایران  کردن  مدرن  ی 

آن تقویت  و  اسلام  فدائیان  چون  شدند.  تجددستیزی  زمان  گذر  در  ها 

سیا قومهمچنین،  سایر  و  ایلات  غیرانسانی سرکوب شدید  و حذف  ست  ها 

فیزیکی مخالفان موجب تشدید بحران مشروعیت آن شد. شاخص مهم این  

ی موریس در  بحران مشروعیت، واکنش مردم به عزل و تبعید وی به جزیره

ی شرایط جنگی آن روزگار، کل ایران از است. در میانه  ۱۳۲0سوم شهریور  

 این موضوع استقبال و شادمان شدند.  

رغم وقایع و حوادثی که وجود به  ۱۳۳۲مرداد    ۲8از این تاریخ تا کودتای  

کرد و به همین دلیل،  کار دموکراسی نوزاد کار میوداشت، در مجموع ساز 

رضاشاه، محمدرضا شاه در آن دوره چندان با   دوره ای دررغم چنین سابقه به

 بحران مشروعیت مواجه نبود.

و سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق با همکاری شاه    ۱۳۳۲مرداد    ۲8کودتای   .2

( انگلستان. این کودتا، از MI6های سیای آمریکا و ام.آی. سیکس )و سازمان

قانون  الف( نقض جدی  بود:  با هم  معنای مرتبط  دو  به  عمومی  افکار  نظر 

ی مردم  ی حاکمیت ارادهکنندهکار تأمیناساسی مشروطه توسط شاه و سازو

نشانده بودن شاه. بحران ناشی از کودتا، با سرکوب خونین اعتراض ب( دست

 ، عمق بیشتری یافت.۱۳۳۲آذر  ۱۶دانشجویان در 
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سال   .3 از  ارضی(  اصلاحات  به  )معطوف  »انقلاب سفید«    دو   با  ۱۳4۱اجرای 

 اعتراض (  الف  شد:   همراه  شاه  حکومت  مشروعیت  بر  اثرگذار  منفی  بسیار  پیامد 

 خونین  و   شدید   واکنش   بروز  موجب  ۱۳4۲  خرداد  ۱۵  در  انقلاب   این  به

 خونین  سرکوب  یادآور   که   واقعه   این .  شد  قم   یفیضیه  در   امنیتی   نیروهای

  بود،   گوهرشاد  مسجد  در  پهلوی  کلاه   اجباری  ی استفاده  به  معترض   مردم

 روش  به  اصلاحات  پیشبرد  راهبردی  بودن  نادرست  مجدد  تأیید   ضمن

  مهم  عطف  نقاط  از  یکی  به  پایین،  به  بالا  از  سرکوبگرایانه  و  زدهشتاب

  ویژه به هنگام بحث درباره نوع از منظر منتقدان و مخالفان به  کنندهتعیین

هر چند انقلاب سفید در نفس خود    (ب  . شد   تبدیل  شاه  حکومت  با   مبارزه

سازی برای  رعیتی و زمینه   –ایان دادن به نظام ارباب  پ اقدام صحیحی برای  

اجرای ضعیف و رها شدن   به دلیل  این سیاست  بود، ولی  نوسازی صنعتی 

زمینه  شهرها،  به  آنان  مهاجرت  نتیجه  در  و  روستاها  در  های  کشاورزان 

ها و حلبی آبادها( را نشینی )در قالب زاغه نشینی شهریگیری حاشیه شکل

نشینی رو به گسترش، به همراه توزیع بسیار نابرابر فراهم کرد. این حاشیه

صدم بود(،    ۵۲بیش از   ۱۳۵۵ثروت و درآمد )شاخص ضریب جینی در سال  

درصد نیز رسیده    ۲۵به    ۱۳۵۶دو رقمی و در سال    ۱۳۵۲و تورمی که از سال  

زاویه بود، موجب تشدید بحران مشرو از  اقتصادی  عیت  اجتماعی شد.    –ی 

اقتصادی در سال انقلاب در حد  پ های  درست است که میزان رشد  از  یش 

شده بود که در ضریب جینی مذکور   بالایی بود، ولی جامعه کاملاً دوقطبی

می میوهبازتاب  دیگر،  بیانی  به  بهیافت.  اقتصادی،  رشد  بسیار های  صورت 

میناعادلانه توزیع  و  ای  بحران مشروعیت  تکمیل  برای  را  زمینه  این  و  شد 

 کرد.  تمنای گذار به موقعیتی بهتر فراهم می

ها بلکه برای مستشاران  لمات پیتولایسون )مصونیت قضایی نه فقط برای دیپ کا .4

به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید، از   ۱۳4۳آمریکایی( که در سال  

مرداد به شاه و    ۲8نظر حتی افرادی چون مظفر بقایی که در جریان کودتای  

ننگینپ دربار   بود،  ترکمن یوسته  قرارداد  از  دست تر  واقعه،  این  بود.  چای 

 نشاندگی شاه را بیشتر از قبل تأیید کرد. 
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و   ۱۳۵۳حذف احزاب فرمایشی و تاسیس حزب فراگیر »رستاخیز« در سال  .5

یا باید به این حزب رأی  »اعلام صریح و آشکار این مطلب از سوی شاه که  

بشوید خارج  کشور  از  نیستید  دادن  رأی  به  مایل  اگر  یا  ماهیت  «بدهید   ،

مرداد شروع   ۲8استبدادی نظام را برملاتر کرد. بدین ترتیب، فرایندی که با  

 شد.   شده بود، تکمیل

ا شدن ایران و همچنین  پ تر از ارواییپ به این موارد باید سیاست فرهنگی ارو .6

اقداماتی چون تبدیل تقویم هجری شمسی به شاهنشاهی اشاره کرد که در  

ای که هرچند نسبت به زمان رضاشاه تغییر کرده بود ولی همچنان متن جامعه

طبقات  برحسب  روستایی،  و  شهری  جمعیت  ترکیب  )برحسب  سنتی 

می محسوب  دینی(  باورهای  برحسب  و  مشروعیت   به شد،  اجتماعی،  افت 

اندازی د. فساد بالای عوامل وابسته به حاکمیت به همراه راهانجامیحاکمیت  

برق نیز، در همین چارچوب، شکاف میان حاکمیت شاه و  ورزرق پ های  جشن 

 کرد. ملت را بیشتر می

 

دهی مثبت با چه کسی گیری از انقلاب: شروع علامت یش پامکان  

 بود؟ 

دادن به صداهای اعتراضی، از روی کاغذ، این امکان وجود داشت که شاه، با میدان

انقلاب   نامهپ وقوع  در   ۱۳۵۶ملی در خرداد    ی سرگشاده سران جبهه یشگیری کند. 

نامه  ور  پ باره بسیار گویاست. کریم سنجابی و داریوش فروهر و شااین بختیار، در آن 

به بحران  اشاره  بالاترین مسئول ضمن  تقاضا کردند که در مقام  از شاه  های مختلف، 

وزیر توسط ی برگزاری انتخابات آزاد مجلس شورای ملی و تعیین نخست مملکت اجازه

را بدهد. به عبارتی، در چارچوب   ۱۳۳۲مرداد    ۲8تا    ۱۳۲0های  مجلس، به روال سال

یشنهادی که جلوتر و در سال  پ قانون اساسی مشروطه، شاه سلطنت کند و نه حکومت ) 

مهندس بازرگان نیز در ضد دادگاه وقت آن را به شکلی دیگر طرح کرده بود(.    ۱۳44

ی مذکور، این تقاضا  ی چهل، بلکه حتی در مقطع تاریخ نگارش نامهاگر شاه نه در دهه
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  رای فعالیت به احزاب مخالف  کرد و اجازهذیرفت و زندانیان سیاسی را آزاد میپ را می

 شدن داشت.  دهی صحیح(، بحران مشروعیت تا حد زیادی قابلیت برطرف داد )علامتمی

ای داشت که در کاهش میزان قدرت شاه  دهی، هزینهجا که چنین علامتولی از آن

یافت، شاه به این  گو بودن آن در برابر ملت و نمایندگان سیاسی آن بازتاب میاسخپو  

شد، به دو  ایداری حکومتش میپ هزینه )تغییر توزان قدرت( که در بلندمدت موجب  

نفس کاذب و خطای شناختی بالا بود. امری که  : اول، وی دچار اعتمادبهعلت تن نداد

می فنی  موجب  هشدارهای  حتی  رده  – شد  اقتصادی  کارشناسان  بالای  کارشناسی 

ی ملتهب بودن شرایط های افراد نزدیک به خود دربارهطور مشاوره حکومتش و همین

کرد  دهی صحیح را نادیده بگیرد. از این منظر، گمان میو ضرورت شروع بازی علامت

چنان قدرتمند و مشروع است که امکان متزلزل شدن آن در آینده  که حکومتش آن

که بر اثر سیل خروشان انقلابی فراگیر مردم سرنگون شود. وجود ندارد، چه رسد به این 

تر مرتبط با گرایش شخصیتی وی به سوی استبداد رأی و در نتیجه علت دوم و مهم

ای آن بود.  پ های فراوان ریخته شده به  زش ذاتی قانون مشروطه و خوندرک ارعدم

رویهاوی  رویه تثبیت  پ ی  ،  به محض  رضاشاه  بود.  های حاکمیتش، مجلس  ایهپ درش 

  تنها   نه  ، اورا ندارد.    ششورای ملی را »طویله« خطاب کرد که حق مداخله در تصمیمات

  ترور   یا   تبعید  و  زندان  در قالب  را  خود  زمامداری  هایرویه  به  جدی   معترض  صدای  هر

  چون  ایبرجسته   شاعران  موارد)  کرد می  سرکوب  مرگ  به   معطوف   شدید   یشکنجه  و

 بلکه   ،(نفر ۵۳  به  موسوم  نیروهای   و   یزدی فرخی  و   عشقی  میرزاده و  بهار  الشعرای  ملک

 به  برای  را راه نیز رحم نکرد؛ افرادی که خود به افراد ترینبه نزدیک حتی ترس، سر از

های  بودند و نقش مهمی در عملیاتی کردن سیاست  کرده  فراهم   وی   رسیدن  پادشاهی 

  الدوله نصرت  تاش،  تیمور  عبدالحسین  داور،   اکبرعلی  جمله  از)داشتند    وی  نوسازیشبه 

  موی   روزگاری  روزی  مبادا  تا  برداشت  خود  راه  سر  از  را(  بختیاری  اسعد   سردار  وفیروز  

و گماشتن    ۱۳4۲ویژه بعد از  و به  ۱۳۳۲مرداد    ۲8. شاه نیز بعد از  بشوند  دماغش   لای

رفته از موقعیت وزیری، رفته حسنعلی منصور و سپس امیرعباس هویدا بر مسند نخست

رأی کاملاً فراقانون تبدیل شد. بنابراین،  بند به قانون به مستبد تکایپ دیکتاتور نیمچه  

می کاغذ  روی  چند  علامتهر  بازی  شروع  با  بحران توانست  تشدید  از  دهی صحیح، 
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یشگیری کند، در عمل به دو دلیل مذکور پ مشروعیت و تضاد میان حاکمیت و دولت  

 این امر ناممکن شد و وقوع انقلاب در تقدیر تاریخی قرار گرفت. 

 

 

یروزی  پتوانست مانع  وزیر نمی چرا گماشتن بختیار در مقام نخست

 انقلاب بشود؟ 

انتخاب بختیار در چارچوب بحث مذکور علامت  گیرد؟ دهی صحیح قرار نمیآیا 

کنند. دو نکته  ها طرح میهفتیونجاهپ رسشی است که معمولاً بسیاری از منتقدان  پ این  

اسخ وجود دارد. اول، زمانی که شاه به تعبیر خودش »صدای انقلاب«  پ جا و در  در این

را شنید، ابتدا رو به غلامحسین صدیقی و بعد شاپور بختیار آورد تا با چنین اقدامی،  

یروزی انقلاب بشود. اما، این اقدام بسیار دیر شده بود، و در عین حال مغایر با  پ مانع  

و  مطالبه مردم  سوی  از  وزیر  نخست  تعیین  بر  مبنی  مخالف  سیاسی  نیروهای  ی 

(  ۱۳۳۲مرداد  ۲8تا    ۱۳۲0های نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی )به روال سال

وزیری، طوفان انقلاب  بود. دوم، حتی، اگر در آن مقطع، با انتصاب بختیار در مقام نخست

، شاه  کرد، از منظر مخالفان، دلیلی وجود نداشت که بعد از برقراری آرامشفروکش می

استبدادی تکایهپ دوباره در جهت تحکیم   رأی خود، و سرکوب مخالفان  ی حکومت 

دادن به بختیار در حکم برخورد ابزاری جهت کنترل  حرکت نکند. از نظر آنان، میدان 

و ذاتی شاه به بازکردن فضای سیاسی و محدود    خیزش انقلابی بود و نه تمایل عمیق

یشین وی نشان داده بود که به دنبال سقوط دولت ملی  پ ی  شدن قدرت خود. سابقه

در مقاطع مختلف به بند کشیده بود.  مصدق، یاران او را بعد از کودتا یا اعدام کرده یا  

چون   فردیحاکمیت خود،    یاران مقتدری  از سایه ترس    خاطرِبه  ،شدرپ   یحتی به رویه 

فرمان را بر چنین افرادی ترجیح  بهو امیر عباس هویدای گوش  علی امینی را نیز برنتافت 

ناچار  های سیاسی، بهها و افراد و جریان. از نظر مخالفان، برخورد ابزاری وی با آرمانداد

از رفتارهای فرصت ناکامل ومیطلبانه درسر  در حال تکوین    آورد. وقتی، دموکراسی 

گو بودن در برابر قانون و ملت(، برای وی ارزش اسخپ)حاکمیت قانون و    ۱۳۲0ی  دهه

کردن  ها، بعد از فروکشها و جریاناش با آرمانذاتی نداشت، خوی برخورد ابزارگرایانه
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بهموج دوباره  میها،  بر  سر  و  ناچار  شاه  به  اجتماعی  اعتماد  دیگر،  عبارتی  به  کشید. 

آرام  برای  ناچاری وی  از سر  و  اقدام دیرهنگام  و  بود  رفته  از دست  کردن حاکمیتش 

 توانست اعتمادآفرین باشد.  خیزش انقلابی، نمی

وقوع انقلاب، امکان آزمون این مدعا را از ما گرفته است که انتخاب بختیار اقدامی  

گذاری ذاتی  از جنس برخورد ابزاری در جهت مهار انقلاب بود، و نه اقدامی از نوع ارزش 

توانیم این  در جهت میدان دادن به بازی دموکراتیک. با وجود این، به نحوی دیگر می

ی ادعا یا فرضیه را آزمون کنیم: با درک صحیح نوع نگاه بازماندگان سلطنت به مقوله 

قومیت  شهروندی  حقوق  با  آنان  برخورد  نوع  آن،  اهمیت  و  و  دموکراسی  ایرانی  های 

ربط با برابری جنسیتی های ذیی آنان با مقولهطور نوع مواجهه شان، و همینمطالبات

 فتاری بازماندگان سلطنت. علاوه نوع سیر و سلوک رگرایی اجتماعی. بهو مساوات

روز که در  ی آن حکومت، امروزهرو از این قرارند: جریان باقیماندهیشپ های  واقعیت

( قرار داریم، از نفی آرمان دموکراسی برای ۱9۷8)  ۱۳۵۷(، و نه  ۲0۲۶)  ۱404سال  

قومیتایران  از سرکوب حقوق شهروندی  )بهها و جمهوری زمین،  ها  رغم سالخواهان 

ا  پ ی بر پگوید و با شنیدن صدای دهل از دور، در  ا( سخن میپ زندگی در آمریکا و ارو

های تیر و تیرباران برای تمامی مخالفان  درفش و میدانوی داغ های شکنجهکردن رویه 

اش در نفی دموکراسی،  فکری خود، چه در قدرت و چه خارج از قدرت، است. استدلال 

عقب فرهنگی  لحاظ  به  چون  ایران  مردم  است:  تچنین  و  هستند  فهم  مانده  وان 

شایسته ندارند،  را  غیردموکراسی  حکومتی  استبدادی(  ی  و  )دیکتاتوری  دموکراتیک 

  جا این  در.  دارد  دموکراسی  یمقوله  به  محمدرضاشاه  نگاه  در  ریشه  البته  نگاه  هستند. این

  جهانی   شهیر  خبرنگار  با   گووگفت  در  شاه .  است  کار  در  مسیر«  به  »وابستگی  اصل  نیز

 گفت:  صراحتبه( ۱9۷۲) ۱۳۵۱ سال در  فالاچی،  اوریانا وقت،
دانم با  خواهم. آیا متوجه نیستید؟ من نمی من آن نوع دموکراسی را نمی »

خواهم. تمامش مال شما.  آن نوع دموکراسی چه کنم. هیچ سهمی از آن را نمی

 .«برای خودتان نگه دارید این دموکراسی شگفت انگیزتان را

این   تلخ قضیه در  برداشت عقبطنز  ای طرح ای، در جامعهماندهاست که چنین 

  معنای   خانه )دری حاکمیت قانون و تأسیس عدالتدغدغه  ۱۲8۵شود که از سال  می

ی دموکراتیک، را  عنوان یکی از الزامات تأسیس جامعهبرابری همگان در برابر قانون(، به
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ویژه مقطع  ی تاریخی بههای زیادی چه در آن دورهداشته است و در این مسیر خون 

 رداخته است. پ  ۵۷سرنگونی محمدعلی شاه و چه در مقاطع دیگر تا انقلاب 

ی »شووینیستی« خود از ماندهبا برداشت عقب  ها، نیز این جریان ی قومیتدرباره

ایرانوطن رنگارنگ و زیبای زبانی و فرهنگی، به زبان فارسی  گرایی،  زمین را با تنوع 

ی مدنی و انسانی حق آموزش به زبان گرایانهدهد و مطالبات از جنس وطنتقلیل می

عنوان  تحت  را  زبان(  دو  هر  به  همزمان  )یا  فارسی  زبان  به  بعد  و  ابتدا  در  مادری 

 کند. طلبی سرکوب میتجزیه 

جریان گوی سبقت    این  دستبهچماق و قمه  در سیر و سلوک رفتاری نیز فعالان 

اند و انجام اعمال  مخ، ربودهمصدق، شعبان بیهای آریامهری ضدلوتورا از بزرگ لات 

شنیع و غیراخلاقی )با هر متر و معیاری و در هر مکان و هر زمانی( چون ادرار بر سنگ 

از مطرح یکی  فرهنگی ترین چهره قبر غلامحسین ساعدی،  ایران  -های  را ادبی  زمین، 

دانند. چنین سیر و سلوکی محدود به چند فرد ) استثنا  ی فضیلت رفتاری خود مینشانه

قاعده نیست.  قاعده(  فرهنگبر  جماعت  این  رفتاری  دموکراسیی  و  و ستیز  ستیز 

را »کشف« کرده ستیز است. جماعتی که از مدرنیته تنها ظواهر آن  ستیز و زن قومیت

از شعایر و رویه های  است و به همین دلیل حتی درکی ولو سطحی، عمیق به کنار، 

گرایی و حقوق شهروندی قابل احترام عمیق مدرنیته )چون رواداری و مدارا و کثرت 

 ی آحاد جامعه( ندارد.  همه

  حجاب«   »کشف  و  مردان  گذاشتن  سر  بر  پهلوی  کلاه  به  ترقی  و  پیشرفت  وقتی

سالاری سخن  به دلیل نرینه   و   یابدمی  تقلیل   سرکوبگرایانه،  یرویه  با  هم   ان  زنان،  کردن

سازی منطقه تصمیم  نظام  در  زنان  واقعی  اجتماعی  مشارکت  و  جنسیتی  برابری  گفتن از

  نقش  یدرباره  رسش اوریانا فالاچیپ   به  شاه  محمدرضا  پاسخ   یمضحکه  شود،ممنوعه می

آید که در محتوا و ماهیت تفاوتی  می  ناچار پیشبه  سازیتصمیم  نظام   و   سیاست  در  زنان

ادرار بر سنگ قبر  با نوع برخورد بازماندگان و   هواداران وی با اهل فرهنگ و ادب و 

سالار به نیمی  ی برملاسازی نگاه تحقیرآمیز نرینه گو از زاویهوساعدی ندارد. این گفت

های زنان به  طور ربط دادن قابلیتی انسانی و برخورد ابزاری با زنان و همیناز جامعه

عین در  و  مهم  بسیار  مردسالار،  تاریخی  عوامل  نه  و  بودن،  زن  ماهوی  حال  امر 

 کننده است: مشمئز 
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اعلی است  عجیب  چقدر  فالاچی:  که  »اوریانا  باشد  شاه  یک  اگر  حضرت. 

کم اسمش همواره با نام زنان پیوسته باشید، آن شما هستید. و حالا من کم

 تان ندارند.  کنم که زنان هیچ ارزشی در زندگیاحساس می 

ها  طور موضوع را مطرح کنم. من آنها... ببین. بگذار این دانید زن شاه: می 

ها  طور که در عمل نشان داده شده است که آنگیرم، همانکم نمیرا دست 

اند. من قاطعانه مبارزه کردم تا حقوق  بیشترین سود را در انقلاب سفید من برده 

ام  ها را وارد ارتش کردههای مساوی برایشان اخذ کنم. من حتی آنو مسئولیت 

سوادی به روستاها  که آنجا پس از شش ماه آموزش نظامی، برای مبارزه با بی

شوند؛ همچنین نباید فراموش کنند که من پسر کسی هستم که فرستاده می 

در ایران کشف حجاب کرد، ولی من صادق نخواهم بود اگر ادعا کنم که حتی  

تواند نفوذ بر من داشته  کس نمیاست. هیچها نفوذی بر من داشته  یکی از آن

 تر. باشد. ابداً هیچ کس، و یک زن حتی کم

و بدانند   ها مهم هستند اگرکه زیبا و برازنده باشند در زندگی یک مرد زن

این داستان آزادی زنان چیست؟ طرفداران حقوق    چطور زنانه رفتار کنند.... مثلاً

خواهید؟ برابری؟ خودتان بگویید. من  خواهند؟ شما چه میزن حقیقتاً چه می 

بینمی باشم.خواهم  عذر   ادب  ولی  هستید  برابر  قانون  چشمان  نظر  از  شما 

 خواهم در قابلیت برابر نیستید.می

 فالاچی: ما نیستیم؟

نکرده  تولید  باخ  یا  آنژ  نه. شما هرگز یک میکل  اید. شما حتی یک  شاه: 

کنید؟  شوخی می  ها را نزنید، حتماًفرصت  اید و حرف نبودنِنیافریده  بزرگ  آشپز

آیا شما فرصتش را نداشتید که حتی یک آشپز قابل به تاریخ بدهید؟ شما هیچ 

ارزشی تولید نکرده  با  با چند زن قادر به چیز  اید، هیچ چیز. خودتان بگویید 

 اید؟، ملاقات کرده هایی نظیر ایندر مصاحبه  حکومت 

 گلدا مایر و ایندیرا گاندی.   حضرتاعلی  فالاچی: حداقل دو مورد

ها در قدرت، خیلی  توانم بگویم این است که آن زن شاه: تنها چیزی که می

 .« ترتشنهخون تر. خیلی بهرحمسختگیرتر از مردان هستند. خیلی بی

 

  های زمینه   که  شودنمی  تعریف  عواملی  مجموعه  با  پیشرفت  جماعت،   این  نظر  از

  مذهب،  و  دین  و  قومیت   و  جنسیت  از  فارغ  جامعه،  افراد   آحاد  انسانی  شکوفایی  و  رشد
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رویه  ظاهری  عوامل  با   بلکه   کنند؛ می  فراهم   را به  سرکوبگرایانهعملیاتی شده  ی های 

  همین  به.  شودمی  تعریف  فردی  انتخاب  و  اختیار  حق و  وجدان«  »آزادی  یکنندهنقض

 حضور  درک  با   نه  جماعت  این  پرستیوطن  و  ملی   هویت  تقویت  اصلی  سیاست  صورت،

  ایجاد   و  آنان  همگی  جایگاه  و  شأن  تکریم  و  زمینایران  مختلف  هایفرهنگ  و  هازبان

  مادری  سرزمین  به  خاطر   تعلق  یکنندهتقویت  اجتماعی   های یادگیری  برای  بستری

  روش  به  همآن   غیرمرکز،  مناطق  بر  مرکز  فرهنگی  یسیطره  با  بلکه  همگان،

 .  شودمی تعریف دیگر،تحقیرگرایانه از نوع  و گرایانهسرکوب 

نشانه بهاین  بهمن  ها،  در  اگر  که  این هستند  بر  دالّ  امواج خروشان    ۵۷خوبی 

کرد  وزیری فروکش میدریای انقلاب در کل کشور، با گماشتن بختیار در مقام نخست

ها  اش به مفاهیم و آرماناقتضای نگاه ابزارگرایانهگشت، بهو شاه دوباره به قدرت باز می

از کودتا را دوباره  بسا داستان سرکوب شدید سالهای سیاسی، چهو جریان های بعد 

می نیمتکرار  از  بعد  وقتی،  سکرد.  در پقرن  مختلف  تحولات  و  زمان  آن  از  شده  ری 

ا و آمریکا،  پ ی بلندمدت این جماعت در اروی گویی نازیستهکنار جهان و تجربهوگوشه 

شته شده است، هویت فکری این جریان همچنان با ضد دموکراسی و ضد فرهنگ سر

 گذاری ارزش   جنس  از  برخورد  توانست همراه بابازگشت به قدرت شاه در آن زمان نمی

 با آزادی و دموکراسی بشود.   ذاتی

 

یامدهای ناخواسته )جایگزینی  پشده و  بعد از انقلاب: اقدامات انجام

 نویس قانون اساسی با قانون اساسی دیگر(  یش پ
های متفاوت عقیدتی  رغم دیدگاه، به ۵۷قشرهای مختلف »مردمی« که در انقلاب  

یوستند و موج خروشان و شکوهناک همبستگی انقلابی را شکل پ هم  شان بهو سیاسی

اقتصادی و  های والایی چون نظام حزبی آزاد و مدرن و رفاه  دادند، رؤیای تحقق آرمان

 فراگیر  هاییشرایط اجتماعی مناسب، در قالب نظام جمهوری، را در سر داشتند. آرمان

های بعد محقق ها طی سالکه این دغدغهاین  .صرف  اقتصادی  رشد  به  ناپذیرتقلیل  و

ها نیست. ربط دادن این  هفتیونجاهپ نشده است، دلیلی بر نادرست بودن کنش انقلابی  

انواع مغالطهدو موضوع به  از  از وقوع  هم، یکی  توان ای نمیدیدهپ هاست. با وقایع بعد 
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دیده،  پ دیده را توضیح داد. علت یا علل ماقبل بر وقوع آن  پدرستی یا نادرستی وقوع آن  

ها، به اختصار و تیتروار، اشاره  ای از آنرا باید شناسایی کرد که در این مورد به شمّه

شد. عللی که از سویی بحران مشروعیت را در گذر زمان تشدید کردند و از سوی دیگر 

شکل از  اطمینانمانع  بازی  عرصهگیری  در  علامتآفرین  طریق  از  سیاست،  دهی  ی 

 صحیح و واقعی، شدند. 

برجسته )ناصر   داننج حقوق پ یروزی انقلاب چه اتفاقی افتاد؟ در ابتدا،  پ اما، بعد از  

فتح میناچی،  ناصر  لاهیجی،  کریم  بنیکاتوزیان،  ریاست  اله  به  حبیبی(،  صدر، حسن 

نویس قانون اساسی را تهیه یشپ ی  ناصر کاتوزیان، و به دستور شورای انقلاب، نسخه

کردند که تا حد زیادی منطبق بر قوانین اساسی کشورهای فرانسه و بلژیک بود. اگر  

رسید، امروزه جایی برای دور  شد و به تصویب میپرسی گذاشته میاین نسخه به همه 

ی ابزاری از شرایط اقتصادی نامناسب جاری،  برداشتن بازماندگان سلطنت، و استفاده

ای را داشتند  انون اساسیی ق ها، در مقطع انقلاب، دغدغههفتیونجاهپ شد.  فراهم نمی

یشروترین قوانین اساسی جهان باشد. در  پ که به تعبیر غلامحسین ساعدی، برگرفته از 

گنجد و ذیل بحث »تصادف  ها در این یادداشت نمیهر حال، بنا بر دلایلی که ذکر آن

ولابه ضرورت«  می  « ناخواسته  پیامدهای  و  شدهانجام  اقدامات»  لای  آن  قرار  گیرد، 

متفاوتی داد که علاوه بر  نسخه  ی قانون اساسی، جای خود را به قانون اساسی کاملاً 

آزاد و مدرن و   بروز پ غیردموکراتیک بودن برحسب نظام حزبی  ارلمانتاریسم، موجب 

چالش »تودرتویی نهادی« )در معنای مراکز قدرت متعدد و بیش از اندازه ناسازگار با  

و چالش توسعههم(  داده  های  رخ  اتفاق  این  آن شد.  با  ربط مختلف  ای مختلف ذی 

  معطوف   اقدامات   بر  است  تأییدی  که  ی قانون اساسی، واقعیتی است انکارناپذیردرباره

  وقایع   صددرصدی  کنترل  نظر  از  ناممکن  حال  عین  در  ولی  مشخص،  و  روشن  اهدافی  به

 .  شده  طی

ساز انقلابی شدند که در مسیر رشد  ها از این زاویه که چرا زمینه هفتیونجاهپ نقد  

از منظر توجه به  از منظر رعایت شرط انصاف و نه  اقتصادی، گسست ایجاد کرد، نه 

ای صحیح است. منصفانه نیست چرا که امکان کنترل فرایند  های جامع توسعهدغدغه

 شروع   برای  سازی  زمینه  ذیرش تغییر در توزان قدرت وپ تکاملی انقلاب توسط شاه، با  

دهی صحیح و واقعی، بیشتر از امکان کنترل تمامی شرایط غیر  علامت(  بازی )تعامل
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ی  ها و هدایت مسیر در جهت به رفراندوم گذاشتن نسخه هفتیونجاهپ کنترل توسط  قابل

یروزی انقلاب بود. بنابراین، نقد اصلی باید  پ س از  پ نویس قانون اساسی در مقطع  یشپ 

ی استبدادی فزاینده در گذر  ی زمامداری او بشود که هم با رویهرویهمعطوف به شاه و 

زمینه مناسب  زمان  زمانی  در  هم  و  بحران مشروعیت حکومت خود شد  تشدید  ساز 

  زداییمشروعیت  فرآیند  تکمیل  مانع  تا  نشد  صحیح  دهی علامت  بازی  شروع  ساززمینه 

ها، امکان  هفتیونجاهپ بشود. چون قدرت در دست او بود، در مقایسه با    خود  حکومت  از

 دهی صحیح داشت.بسیار بهتری برای کنترل شرایط از طریق شروع بازی علامت

ویژه در تعریف اندیشمندان توسعه  ای بههای جامع توسعه ی دغدغهاین نقد از زاویه 

ای چون آمارتیا سن )»توسعه یعنی آزادی«( نیز صحیح نیست. بسیار جلوتر از برجسته 

برای تبیین تفاوت انسان و حیوان، به آزادی و حق   هجدهم  قرن  وی، ژان ژاک روسو در

های مختلف، در مقابل تسلیم حیوان به شرایط انتخاب و اختیار فرد در میان گزینه 

  جبری ناشی از غریزه، رجوع و استدلال کرده بود که انسانیت ما نه با قدرت ناطقه مد 

  اولین   جزو  وی   منظر،  همین  کند. ازیدا میپ ارسطو، بلکه با حق اختیار آزاد ما معنا    نظر

ماهوی  منتقدان نگاه  قابلیت  حسببر  مردان  و  زنان  هایتفاوت  به  نگاه  )همان  بود  ها 

از نظرش، در صورت مهیا بودن شرایط  وی شاه در گفتمشمئزکننده گو با فالاچی(. 

  در   که  اتفاقی )  شوندرنگ میکممرور  ها بهبرای شکوفایی استعدادهای همگان، تفاوت

تا حدی قابل  کشورهای  از  بسیاری  یعرصه  در  بنابراین،(.  است  داده  رخ  توجهجهان 

  باید   ماهوی،  نادرست  نگاه   دادن  قرار  مبنا   جایبه  گذاریسیاست  و  حکمرانی

انسانی    وجودی  یبه رشد و تکامل جوهره  که  بگیرد  قرار  دستورکار  در  هایی سیاست

ل سارتر در چارچوب رویکرد پ نیز، فیلسوفانی چون ژان    معاصر  یدوره  در  .کند  کمک

اند که هویت انسانی ما در غیاب آزادی مخدوش  فلسفی اگزیستانسیالیسم استدلال کرده

کند.  شود. هستی مرتبط با حق اختیار آزادِ ما است که ماهیت انسانی ما را تعیین میمی

از   ذاتی  امر  ما  ماهیت  تعیینپ یعنی،  میزان  یش  به  وابسته  و  متغیر  نیست.  شده 

ربط با آن ذیری ذیپ های مختلف و مسولیتگیری گزینه یپ برخورداری ما از آزادی در 

  مباحث   جهانی   اندیشمندن  ترینبرجسته   از   یکی   نگاه   در   ها دیدگاه  این   روز،است. امروزه

 . شودمی بازنمایی  توسعه،
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ها به فقط امر رفاه اقتصادی صحیح نیست. ی مهم، تقلیل دادن دغدغهاز این زاویه

گیری  یپ ما در    تر حق انتخاب آزاداست ولی از آن مهم  ای مهم و تردیدناپذیراین دغدغه

گزینهگزینه  میان  در  ما  ای  انسانی  هویت  حقی،  چنین  غیاب  در  است.  مختلف  های 

از رفاه بدون آزادی، همچون موقعیت مخدوش می شود. در مقام تمثیل، برخورداری 

ی خوب است. در عین حال، مرغ گرسنه رهای از مرغ گرفتار در قفس همراه با تغذیه

های مختلف را ندارد. ی مطلوب خود از میان گزینه گیری گزینه یپ قفس نیز توانایی  

 این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. 

که اشاره کردیم اگر رشد اقتصادی بالا همراه با توزیع ثروت و  علاوه بر این، چنان

به نباشد،  مناسب  میدرآمد  در  اجتماعی  موقعیت  خلق  از  سر  وجه  ناچار  که  آورد 

دو مشخصه  آن  آزاردهندهقطبیی  و  شدید  سو بودن  یک  در  است:  جامعه  ی 

با حلبینشینیحاشیه  زاغههای شهری همراه  و  در  نشینیآبادها  و  رشد  در حال  های 

ی حاکم. سرکوب شدید در اشکال مختلف آن، به  های نجومی طبقهسوی دیگر ثروت

ای و در هیچ زمانی قابل تحمل نبوده است. نابرابری همراه نابرابری بالا، در هیچ جامعه

به  بالای همراه با فقر و محرومیت شدید بخش کثیری از جامعه، به معنای تسلیم آنان 

 معنا بودن رشد اقتصادی برای آنان نیز است. شرایط محیطی حاکم بر زندگی آنان و بی

 

 اکنون چه باید کرد؟  
ی سلطنت، حتی در قالب قانون ها، بازگشت به ایدهراهکار اساسی رهایی از چالش

اساسی مشروطه، نیست. چنین راهکاری نه ممکن و نه مطلوب است. مطوب نیست  

انقلاب   اراده و رأی مردم را نفی  ارزش  ۵۷چون حاصل نهایی  گذاری ذاتی حاکمیت 

ها مکتوب  های جاری بر سنگفرش خیابانگذاری که با رنگ سرخ خون کند. ارزش می

در میان    «وابستگی به مسیر»شده است. در عین حال، ممکن نیست چون کارکرد اصل  

ذیر  پ نا کشورهای مختلف جهان، برگشت  بلند  یتجربه   استناد  است. نظام جمهوری، به

 خود   شکست  بر  حکم  اجتماعی  تکامل   سنن  بر  بنا  که  است  ارتجاعی  پروژه  است. این

بر اصل »اجماع   جمهوری  دهد. آنچه در آینده باید رخ بدهد انطباق قابل قبول نظاممی

وشان« جان راولز و تأمین وحدت ملی همراه با نظام حزبی آزاد مبتنی بر تکریم  پ هم
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هویت و  سیاسی  دینی،  باورهای  قومی کثرت  کردن   -های  دموکراتیزه  است.  زبانی 

حداکثری ساخت قدرت در قالب نظام جمهوری، امری است که در چارچوب رویکرد 

 نهادگرایی تکاملی باید دنبال بشود و به ثمر نهایی بنشیند. 

  


